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 هنوز آسـمان در تسـخیر ابرهاسـت. چند روزی اسـت 
کـه بـاران بی وقفه می بـارد. باد سـردی از روی آب های 
خروشـان بلند شـده است و بر سـر و صورت او می وزد. 
از آن بادهـای مرطـوب کـه بـر گوشـت و اسـتخوانْ 
یکسـان و یک لحظـه می نشـیند. اندکـی دیـرش شـده 
اسـت، هـر چنـد نوشـیدنی دوم را تمام نکرده بـود، اما 
بایـد زودتـر از کافـه بیرون مـی زد. دوان دوان به جلوی 
عمـارت می رسـد. نـام و کسـوتش را می گویـد و اجازۀ 
ورود می گیـرد. یکراسـت به پشـت صحنـۀ تئاتر بزرگ 
عمـارت مـی رود. راه را بلـد اسـت چند سـال اسـت که 
در ایـن اسـتیج بـازی کـرده اسـت. بـرای همبازیانـش 
سـری تـکان می دهد و یواشـکی بدون آنکـه کارگردان 
نمایـش کـه نویسـندۀ اثـر هم هسـت، متوجه او شـود 
بـه سـراغ اتاق لبـاس می رود بـا کمک جامـه دار، لباس 

یکدسـت سـفیدش را بـر تـن می کند.
گـروه آمـاده اسـت، نمایـش تـا دقایقـی دیگـر آغـاز 
می شـود. کارگـردان/ نویسـنده آخریـن توصیه هایش را 
می کنـد. هـر چه باشـد اجـرای اول اسـت، بازیگـر زیر 

لـب دیالوگ هایـش را مـرور می کنـد.

هـر چنـد بازیگـرِ  کار کشـته ای اسـت امـا همهمه های 
تماشـاچیان کـه در حـال نشسـتن روی صندلی هـای 
را  گردنـش  پشـت  مهره هـای  اندکـی  هسـتند  خـود 
می لرزانـد، کـش و قوسـی بـه خـود می دهـد. نمایـش 
شـروع شـده اسـت. از پشـت اسـتیج، صحنه را می پاید 
وارد  و  می کشـد  عمیقـی  نفـس  برسـد.  نوبتـش  تـا 
می شـود. مسـتقیم بـه وسـط صحنـه مـی رود، منتظـر 
اسـت تـا زمـان دیالـوگ کوبنده اش فـرا برسـد، هر چه 
باشـد همۀ نمایشـنامۀ توفـان۱  ویلیام شکسـپیر2  یک 

طـرف، ایـن دیالـوگ یـک طرف: 

آریـل: دوزخ خالـی اسـت، همـۀ شـیاطین اینجـا 
جمـع شـده اند. 

) پرده اول، صحنه دوم( 

آنچـه در داسـتان خیالـی بـالا آمـد کـم یـا بیـش در 
خطـوط زمانـی دیگر شـاید به انـواع گوناگـون به وقوع 
پیوسـته باشـد چرا که زندگـی یک بازیگـر تئاتر تقریبا 

چنیـن اسـت؛ نابهنگام.
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   توفـان شکسـپیر بـرای نخسـتین بـار در بعدازظهر یـک روز ابری 
در انگلسـتان ۱۶۱۱ در حالیکـه همـۀ اعضـای خانـدان پادشـاهی 
بـه مناسـبت یـک عروسـی در تئاتـر سـلطنتی در جایـگاه خـود 
نشسـته اند، بـه اجـرا در آمـد. در ایـن تئاتـر آنچـه کـه بـه اصطلاح 
امروز مرسـوم شـده اسـت یک تئاتر مناسـبتی و حکومتی در جریان 
اسـت. از ایـن کـه جملـۀ کوبنـده بازیگر چـه تاثیری بر تماشـاگران 
ِسفارشـی اش گذاشـته اسـت اطلاعی در دسـت نیسـت، اما تاریخ به 
مـا نشـان مـی دهـد کـه احتمـالا هیچ! چـرا کـه شکسـپیر پیش از 
توفـان بـا تراژدی هـای منتقدانـه اش همچـون لیرشـاه3 ، مکبث4  
و هملـت5 ، سیاسـیون را کـم آزار نـداده بـوده اسـت. امـا در کمال 
حیـرت همیشـه مـورد مقبول و پسـند خاندان سـلطنتی بوده حتی 
آن هنـگام کـه بـا کمدی هایش آنها را به ریشـخند گرفت. همیشـه 
او را دوسـت داشـتند و درهـای بزرگتریـن سـالن های تئاتـر برایش 

گشـوده بوده اسـت. 
   بیـش از چهارصـد سـال از آن روز ابـری می گـذرد. آنچـه در طـی 
ایـن سـال ها  بـرای بازیگران نقـش آریل در روز نخسـت اجـرا روی 
داده اسـت، می توانـد شـبیه به داسـتان خیالی ما باشـد یـا برعکس 
کوچکتریـن قرابتـی با آن نداشـته باشـد. مثـل اجراهـای مختلف از 
یـک نمایشـنامه؛ رخ داد نخسـتین اجـرا تـا آخریـن اجـرا از همـان 
نمایشـنامه می توانـد بـه آن شـبیه یـا برعکـس هیـچ ربطـی به آن 
نداشـته باشـد. به همـان دلیل؛ تئاتـر عین زندگی اسـت. همان گونه 
کـه بارهـا و بارهـا منتقدیـن و مفسـرین از یـان کات۶  و ملشـینگر7  
بگیریـد تـا ایگلتون8  و سـایرین، توفـان را در سـاحت های مختلفی 
از هـم قلمـی کرده انـد، آنچـه کـه در زیـر می آیـد نیـز تنهـا شـاهد 
رسـوای شـاهکاری اسـت کـه پـس از چند قرن در سـر یـک نفر در 
ایـران ۱40۱ می گـذرد همان گونـه که هنر آبسـتن زمانه اش اسـت، 

نقـد دو چنـدان بایـد این بـار را بر دوش بکشـد. 
   توفـان، آخرین نوشـتۀ شکسـپیر اسـت. آخرین نوشـته  که شـاید 
حامـل آخریـن توصیه هـای بزرگتریـن نویسـندۀ قـرن شـانزده و 
هفـده یـا شـاید بـرای دوسـتدارانش، همـۀ اعصـار باشـد. وصیتـی 
هـم بـرای خـودش هم بـرای حاکمـان و هم بـرای تماشـاچیان. در 
دهـۀ نخسـتین قـرن هفدهـم جهـان در حال بسـط و پهناور شـدن 
اسـت. آنگونـه کـه می دانیـم هـر روز اخبار جهان گشـایی و کشـف 
سـرزمین های جدیـد در انگلسـتان قـرن هفدهـم دهـان بـه دهـان 
می گشـته اسـت. هرچنـد دنیـا هنـوز بـرای ایـدۀ انقلابـی گالیلـه9  
آمـاده نشـده و هنوز فیزیک نیوتنـی۱0  پا به عرصه ظهور نگذاشـته، 
امـا علم گرایـی مرزهـا را یـک بـه یـک در می نـوردد و جهـان آماده 

می شـود کـه علـم را جایگزیـن عقایـد کهنـه کند. 
  در روزی از روزهـای معمولـی خبـری عجیـب و بهـت آور از منهدم 
شـدن یـک کشـتی کاوشـگر در نزدیکـی اقیانوس اطلـس جایی که 

بـه آن برمـودا می گوییـم، در انگلسـتان می پیچد. احتمـالا این خبر 
غیرمنتظـره می توانـد منشـا اولیۀ نوشـتن توفان باشـد. هـر چند در 
نمایشـنامه بـه طـور متقـن نمی توانیم بگوییـم جزیرۀ مـورد نظر در 
کجـای جغرافیـا واقـع شـده اسـت؛ امـا در طـول اثـر از دو نقطه به 
عنـوان جغرافیـای جزیـره نام بـرده می شـود، دو نقطه ای که بسـیار 
دور از هـم قـرار گرفته انـد و شـاید همیـن دور بـودن بـر ابهـام اثـر 
می افزایـد. در جایـی متوجـه می شـویم کشـتی در دریـای مدیترانه 
جایـی میـان ناپـل و تونـس غرق شـده اسـت، امـا در جایـی دیگر، 
پروسـپرو موقعیـت جزیـره را بـه برمـودا نسـبت می دهـد. امـا ایـن 

جزیره کجاسـت؟ 
   همـه جـا و هیـچ جـا... با اتخـاذ رویکـرد رمانتیک می تـوان گفت، 
گویـی جزیـره سـیاه چاله ای در فضـا - زمان اسـت. بعـدی دیگر که 
تنهـا بـه مـدد تخیل و رویـا می توان به آن دسـت یافـت. رویایی که 
قـرار اسـت شکسـپیر برای مـا بسـازد. اما نگارنـده بر این باور اسـت 
کـه جزیـره، مرکـز روانـی و جایـگاه امر سـرکوب شـده، اردوگاه تن 

آزرده انسـان و ناخـودآگاه مدرنیته متقدم اسـت. 
توفـان داسـتان سـلطنت از دسـت رفتـۀ پروسـپرو حاکـم بـر حـق 
میـلان اسـت که بـه واسـطۀ دسیسـۀ بـرادرش آنتونیو بـا همکاری 
پادشـاه ناپـل، آلونزو، متواری می شـود و کشـتی اش از روی اتفاق به 
جزیـره ای مرموز می رسـد. پروسـپرو بقایای جادوگـر و ارباب جزیره 
سـیکوراکس را شکسـت می دهـد، فرزنـد جادوگـر یعنـی کالیبان و 
پریـان جزیـره را بـه بندگـی می گیـرد، و اربـاب جزیـره می شـود. 
سـال ها بعـد بـه فرمـان جادویـی او کشـتی دشـمنان و خائنیـن 
سـلطنت دچـار توفان می شـود. در واقـع نمایش توفـان از اینجا آغاز 
می شـود. جایـی کـه کودتاچیـان پـای در جزیـرۀ مرمـوز می گذارند 
و پـس از رویدادهایـی عبـرت آمـوز سـرانجام با بخشـش پروسـپرو 
مواجـه مـی شـوند و قـرار بـر ایـن می شـود کـه همگـی بـه ایتالیا 

بازگردنـد و پروسـپرو دوبـاره سـلطنت را بـاز یابد. 
پروسـپرو شـاه مخلـوع میـلان از پـس سـالها خیانتـی که بـه او روا 
شـده اسـت، همچنـان بـه دنبـال سـلطنت از کـف رفتـه اش اسـت. 
پروسـپرو در دیالوگـی طولانـی خـود را حاکمی اهل علـم و مطالعه، 
هنـر و فرهنـگ معرفـی می کند. او چنـان وقف مطالعاتـش بوده که 
حکومـت را بـه بـرادرش سـپرده و در کتابخانه اش که بـه گفتۀ خود 
او کـم از یـک قلمرو نـدارد، کنج عزلت گزیده بوده اسـت. پروسـپرو 
در پـرده یکـم و صحنـه دوم خـودش را در کسـوت دوک میـلان از 
زاویۀ سـوم شـخص برای دختـرش، میراندا، چنیـن معرفی می کند:  

پروسـپرو، گزیده تریـن دوک، در شـان و شـرف بلنـد آوازۀ 
در فرهنـگ و هنـر بی همتـا... مـن کـه بدین سـان پشـت به 
کارهـای دنیـا کرده و خویشـتن را وقف خلـوت و پروردن فکر 
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بـه شـیوه ای کرده بـودم خویـی پدیـد در بـرادر برانگیختم... 
بـرادرم مـن بی نـوا را کـه کتابخانـه ام بـه وسـعت یـک دوک 
سـلطنت  مـادی  و  دنیـوی  حقـوق  سـزاوار  بـود...  نشـین 
نمی یابـد... پـس آنـگاه ارتشـی خیانتـکار فراهـم مـی آورد و 

شـبی بـه کاخ حملـه می کنـد... 
)پرده اول/ صحنه دوم(

ایـن تاریخـی اسـت کـه تـا ایـن لحظـه بـر پروسـپرو گذشـته و به 
دسـتان او نوشـته شـده اسـت. مـا در نمایشـنامه فرصـت ایـن را 
نمی یابیـم که جملات پروسـپرو را راسـتی آزمایی کنیـم. نمی دانیم 
در دوران سـلطنت او در میـلان چـه برسـر مردم گذشـته اسـت، آیا 
او آنگونـه کـه خـود می گویـد پادشـاهی عـادل و خردمنـد بـوده یا 
حاکمـی عافیـت طلـب و بی عرضـه؟ اربـاب مسـتبد و خـودرای یـا 

و سـودجو؟ ناتوان 
   امـا شکسـپیر بـرای قضـاوت مـا برگـی درخشـان رو می کنـد... او 
سـرزمینی جدید به پروسـپرو می بخشـد تـا تاریخی نو رقـم بخورد. 
امـا این بـار بـر خلاف میـلان کـه غیابـش از زبـان پروسـپرو احضار 
می شـود، شکسـپیر جزیـره ای بـر روی صحنـه در جلـوی چشـم 
تماشـاچیان می سـازد کـه پروسـپرو اربـاب اسـتعماری آن اسـت، 
اگر تاریخ سـلطنت پروسـپرو به  دسـتان او نوشـته شـده، قرار اسـت 
تاریـخ مالکیتـش بر جزیره به دسـت تماشـاچیان نگاشـته شـود. اما 
تاریـخ جزیـره از قول چه کسـی روایت می شـود؟ از قول فرودسـتان 
از قـول شکسـت خـوردگان، از قـول استعمارشـدگان، یا درسـت تر: 
از قـول صاحبـان اصلـی جزیره کـه حالا بـه بردگی گرفته شـده اند. 

آناننـد کـه راویـان حقیقی جزیره هسـتند: 

کالیبـان: ایـن جزیره ملک من اسـت، از سـوی سـیکوراکس، 
مـادرم، کـه تـو از مـن گرفته ای. نخسـت که بدینجـا آمدی مرا 
می نواختـی و بـه مـن زیـاد می پرداختـی... به مـن می آموختی 
و مـن بـه تـو مهـر ورزیـدم و همـه ویژگی هـای جزیـره را، 
و  شـورزارها  و  چاله هـا  شـیرین،  شـوراب  آب  چشـمه های 
زمین هـای حاصلخیـز را بـه تو نمـودم  لعنت به مـن که چنین 

کردم!... 
)پرده یکم/ صحنه دوم(

   شکسـپیر بـه عنـوان یـک طبیعت گـرای شـکاک کـه خاسـتگاه 
شـخصیت های شـرورش را همچـون ادمونـد حِرامـزاده در لیرشـاه، 
ریچـارد معلـول در ریچارد سـوم۱۱  و کالیبان در همین اثر، پسـماند 
و مـازاد طبیعـت می دانـد این بـار یکـی از بزرگتریـن و مهیب تریـن 

نشـانه های طبیعـت را بـرای نـام اثـرش برگزیـده اسـت: توفان.

   در توفـان، حضـور جادوگـران، ارواح و پریـان و همزیسـتی آنهـا 
بـا آدمیان نشـانگر یـک جور هماهنگی باسـتانی پیشـاتاریخی میان 
عناصر طبیعی و آدمی اسـت. پروسـپرو از شـهری می آیـد ) میلان( 
کـه در شـروع مدرنیتـه و رنسـانس متاخـر با یـک اقتصاد سیاسـی 
جهـان گسـتر و مرکانتلیسـتی۱2  روبه رو اسـت. میـلانِ  مخترعین و 
صنعت گـران پیشـرو کـه بـا دانشِ  علـم مکانیک و ریاضیـات جدید 
سـعی در سـاخت صنایـع بدیع داشـتند. پروسـپرو از ایـن تمدن در 
حـال پیشـرفت پـای در جزیـره ای می گـذارد کـه در آن طبیعـت، 
تجربـۀ  و  تاریـخ  دارد؛  پیشـاتاریخی  زمانـی  و  یکنواخـت  تعادلـی 
تاریخـی مسـیحی هنـوز بـه جزیـره پـای نگـذارده اسـت. بـه جای 
آن تجربـه ا ی باسـتانی در جزیـرۀ حاکم اسـت، مهمتـر از آن، جزیره 

حاکمـی دارد؛ سـیکوراکس جادوگر سـیاه. 
  اما جادوگر کیسـت؟ جادوگر کسـی اسـت که به شـکل متفاوتی از 
مدرنیته با طبیعت سـر و کار دارد. شـکلی که با نظم نوین ِ سـرمایه 
سـالار جـور در نمی آیـد. مدرنیته ای کـه رابطۀ تنانـۀ آدمیانی در آن 
جـاری اسـت کـه باید بـه حاشـیه رانـده شـوند: زن هـا، جادوگران، 
از کارافتادگان، بیـکاران، بیمـارن لاعـلاج و ... بـه معنـای دیالکتیکی 
اربـاب و بـرده هـگل۱3 ای آدمـی بـا طبیعـت همـواره درگیر اسـت، 
پیوسـته طبیعـت را به زوال می کشـد تا از طریق ایـن تخریب برآن 

سـلطه یابـد و آن را به سـرمایه اش بیافزاید. 
   جادوگـر شـکلی از طبیعـت اسـت، یـا بهتـر بگوییـم طبیعـت را 
بـه میانجـی می گیـرد تـا در امـور طبیعـی مداخلـه کنـد. جادوگـر 
هماننـد مدرنیتـه، طبیعـت را از جایـش تکان نمی دهد یا مسـیر آن 
را تغییـر نمی دهـد. در واقـع جادوگـر بـه انـدازه ای بـا طبیعت یکی 
می شـود کـه می توانـد بـه عنـوان عنصـری طبیعـی، جزئـی از آن 
شـود. جـادو بـر ایـن بـاور مبتنی بوده اسـت کـه جهـان دارای روح 
و غیـر قابـل پیش بینـی اسـت و در هـر چیـزی نیرویی وجـود دارد: 
آب، درختـان، کـوه و ... تـا جایـی کـه هـر رخدادی همچـون تجلی 
قدرتـی نهانـی تفسـیر می شـود کـه بایـد رازگشـایی و تسـلیم ارادۀ 
فرد شـود. بنا به گفتۀ اسـتفن ویلسـن۱4 ، انجام دهندگان مناسـک 
جـادو عمدتـا اشـخاص فقیـری بودنـد کـه بـرای بقـا می جنگیدند، 
همـواره می کوشـیدند مصیبـت را دفـع کنند و در پـی آن بودند این 
نیروهـای کنتـرل کننـده را مهـار کننـد، راضـی نگـه  دارنـد و حتی 
دسـت کاری کننـد تـا از رنـج و شـر دور بماننـد و خیـری به دسـت 
آورنـد کـه شـامل حاصلخیزی، سـعادت، سـلامت و زندگی بـود. اما 
این درک آشـفته از انتشـار قدرت در جهان، از نگاه طبقۀ سرمایه دار 
جدیـد منفـور بـود. چـرا کـه اینان جـادو را مانعـی در برابـر عقلانی 
سـازی فرآینـد کار و تهدیـدی برای اسـتقرار اصل مسـئولیت فردی 
می دانسـتند. چـرا کـه جـادو شـکلی از خـودداری از کار، نافرمانی و 
مقاومـت مـردم عـادی در برابـر قدرت به شـمار می آمـد. فدریچی۱5  

۱45
ماخولیای پادشاهی مخلوع یا زنده باد تئاتر!
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در کتـاب کالیبان و سـاحره۱۶  نشـان می دهد که سـرمایه داری و 
توسـعه چگونـه بـه جادوگرها کـه نمی توانند بـا مدرنیتۀ هـار جمع 
شـوند، حملـه می کند و آن هـا را قلع و قمع می کند. به نوشـتۀ او در 
قرن شـانزده و هفده در انگلسـتان )همزمان بـا تاریخ نمایش توفان( 
بـا تـلاش پیوریتن ها۱7  که اتفاقا ملشـینگر پروسـپرو را یکـی از آنها 

می دانـد، نزدیـک بـه چهارهـزار سـاحره قتل و عام شـدند.
  پروسـپرو قـرار اسـت خـراب شـده ای را نجـات دهـد امـا ماموریت 
او از طـرف میـلان نیسـت بلکه شکسـپیر او را به این کار وا داشـته،  
پروسـپرو نمایندۀ عقـل سـرمایه داری اولیه و آریستوکراسـی متاخر 
بـه عنـوان یـک پیوریتـن، )آنگونـه که ملشـینگر بـه ما نشـان داده 
اسـت( هماننـد مسـیحیان همـان عصـر و حتـی قرن هـای بعـد که 
ماموریـت داشـتند به دورترین نقاط جهان سـفر کنند و مسـیحیت 
را بسـط دهنـد، پـای در جزیـره می گـذارد. در بـدو امـر باقی مانـدۀ 
سـیکوراکس را کـه نماینـده جـادوی سـیاه اسـت، نابـود می کنـد، 
فرزنـدش و سـایر اهالـی جزیـره را بـه بردگـی می گیـرد تا بـه مدد 
امـر سیاسـی و به یـاری جادوی سـفید، نیروی کار جدیـد و منبعی 
بکـر و حاصلخیـز بـرای مدرنیتۀ در حال توسـعۀ میـلان فراهم کند. 
مـوردی کـه در انتهای این نوشـته دوبـاره به آن بازخواهیم گشـت؛ 
امـا پروسـپرو چگونـه پادشـاهی بـرای میـلان بـوده اسـت؟ آنگونـه 
کـه شکسـپیر بـه مـا می نمایانـد او علـم و دانش یـک پادشـاه را در 
اختیـار داشـته امـا با تفویـض امور حکومتـی به برادرش بـه گونه ای 
از خـلا پراکسیسـی در امـر قـدرت و سـلطنت روبـه رو بـوده. تقدیر 
پروسـپرو حامی اندرزهای تعلیمی اسـت، او از مسـیر سلطنت خارج 
می شـود تـا عـده ای را از شـر جادوگر نجـات دهد، سـرزمینی را آباد 
و متمـدن کنـد تـا اخـلاق پادشـاهی اش کامـل شـود. پروسـپرو بـا 
بخشـیدن تمـدن کـه اینجـا از طریـق زبـان اتفـاق می افتد بـا ارواح 
خیـر و باسـتانی پیونـد برقرار می کنـد. ابزار مقابلۀ پروسـپرو جادوی 
سـفید اسـت. جـادوی سـفید همـان فنونی اسـت کـه پروسـپرو در 
میـلان آموختـه اسـت: علم. پروسـپرو جادوگر بدون جادو اسـت. در 
طـول اثـر هیـچ عمل جادویـی را بـه معنـای کلاسـیکش از او نمی 
بینیـم هـر جادویـی که هسـت به دسـتان آریـل ) روح نیک سـیرت 
بومـی جزیـره( روی می دهـد. اما همچـون عملیات مستعمره سـازی 
همـۀ ممالـک، بومیانی که در این اسـتعمار با مسـتعمره گر شـراکت 
می جوینـد ) آریـل و سـایر ارواح پـاک( جـزو نیروهـای خیـر قـرار 
می گیرنـد امـا آنـان کـه از ایـن بیعـت سـرباز می زنند)کالیبـان( در 

طـرف مقابـل، در میـان نیروی هـای شـر جـای دارند. 
   در تناقـض میـان تاریـخ و طبیعـت، مسـیحیت جزیـره را وارد 
سـاحت تاریخ می کنـد و با آیین ازدواج مسـیحی )میراندا و فرناندو( 
امپراطـوری ایتالیـا را گسـترش می دهـد و ایـن تملـک را متبرک و 
مشـروع می سـازد. در دیالکتیـک میـان تاریـخ و طبیعـت در قرائت 
شکسـپیر انـگار ایـن طبیعت اسـت کـه محکوم می شـود تا مسـخر 

آدمیـان باشـد. امـا ایـن کنده شـدگی از مدرنیتـۀ در حـال شـروع 
)میـلان( بـرای پروسـپرو یـک ضایعـۀ روانـی نیـز باقـی می گـذارد: 

ماخولیا.
   پروسـپرو به عنوان شـاهی مخلوع چیزی را از دسـت داده اسـت: 
تـاج شـاهی کـه نمی توانـد غیابـش را فرامـوش کنـد. همین طـور 
آرمان هـای سـلطنتی بـا افکار مترقـی. پروسـپرو هرگـز نمی تواند با 
ایـن کنـار زده شـدن کنار بیاید. او از سـوگواری برای آنچه از دسـت 
داده، عاجـز اسـت. فرویـد۱8  درباره شـخصیت ملانکولیـک در مقالۀ 
ماتـم و ماخولیـا  بـه مـا می گویـد، ماخولیا بـر خلاف سـوگواری که 
سـوژه قادر اسـت فقـدان ابژه را پشـت سـربگذارد و سـرمایه گذاری 
شـهوانی یـا لیبدویـی خویـش را در ابـژه ای دیگـر جسـت و جـو 
کنـد، عمـلا موفـق بـه گذرانـدن دورۀ ماتـم نمی شـود. یعنـی عمل 

سـوگواری بـه نتیجه نمی رسـد.
  پروسـپرو نمی توانـد کسـوت پادشـاهی از کف رفتـه اش را فراموش 
کنـد و بـرای همیشـه بـا آن خداحافظـی کنـد. شـاید بشـود همـۀ 
شـاهان معذول شـده را اینگونه دانسـت. ناتوانی در فراموشی مزۀ در 
قـدرت بـودن. هـم از آن روسـت که پروسـپرو به جای ابژۀ از دسـت 
رفتـه اش - سـلطنت - حـالا  کالیبـان را بر جای آن نشـانده اسـت. 
فرویـد بـر ایـن اعتقـاد بود کـه بیمـار ملانکولیـک نمی تواند ابـژۀ از 
دسـت رفتـه )مـرده( را فرامـوش کند، بلکه ابـژۀ دیگـری را به جای 

آن می نشـاند و بـه آن نفرت مـی ورزد. 
   در ماخولیـا مـا بـا انـدوه و رنجـی برزبان نیامدنـی روبه رو هسـتیم. 
بـه عبارتـی فرد ماخولیایـی در اندوه خویش غرقه اسـت و نمی تواند 
آن را بـه سـاحت نمادیـن و قلمـرو اجتماعـی بکشـاند؛ چـرا کـه در 
ایـن وضعیـت فـرد ملانکولیک در جهانی پیشـاادیپی به سـر می برد 
و هنـوز بـه جهـان نمادیـن وارد نشـده اسـت. گویی جزیـرۀ نمایش 
توفـان کـه عـاری از هرگونه تاریخمندی اسـت و زمان اسـطوره ای و 
نـه خطـی بـر آن می گـذارد همـان میدانی اسـت که فـرد ماخولیا ) 

اینجـا پروسـپرو( در آن زندگـی می کند.  
   فرویـد در ماتـم و ماخولیـا مشـخص ترین وجـه تفـاوت ماخولیـا 
از ماتـم و سـوگواری را در ارتبـاط بـا ابـژه می دانـد. فـرد ماخولیایی 
نمی توانـد بـه ابـژۀ محبـوب از دسـت رفتـه اش واکنش نشـان دهد 
چـرا کـه ابـژه از کـف رفتـه کـه مایـۀ عشـق سـوژه  اسـت همزمان 
عامـل نفـرت نیـز هسـت چـرا که سـوژه را تنهـا و بی کس گذاشـته 
اسـت. پـس سـوژه بـه جای نفـرت از ابـژۀ واقعـی باید چیـزی دیگر 
را بـه جـای آن بنشـاند تـا کینـه اش معطـوف به ابـژۀ اصلی نشـود. 
در نمایشـنامۀ توفان ایـن ابژۀ جایگزین تِنفربرانگیز، کالیبان اسـت،. 
شکسـپیر حتـی بـه کالیبـان سـیمایی کریـه بخشـیده و از او هیولا 
می سـازد. ظاهری زشـت، بدسـیما و هیولاوش. ریشۀ  کلمۀ کالیبان 
احتمـالا از ریشـۀ لاتیـن کانیبـال20  به معنـی هیولا و آدمخـوار وام 
گرفته شـده اسـت. اما ظاهـر او ما را به یـاد هیولای راونـا می اندازد. 

۱4۶
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امـا کالیبـان اینجا چیزی مازادتـر از کارکترهای نمایش های سـنتی 
ایتالیایـی و حتی نمونۀ ایرانی در خود دارد. کالیبان یک هیولاسـت. 
شـاید این نخسـتین بار اسـت کـه در آثار شکسـپیر ما واقعا تجسـد 

یـک هیـولا را بر صحنـه به نظاره نشسـته ایم.
   هنـر جایـی اسـت کـه همـۀ ایده هـای تکه تکـه شـده قـرار اسـت 
دوبـاره بـه یکدیگـر برسـند و از همیـن نامتشـکل بـودن و عـدم 
تجانـس و از همیـن بی شـکلی، بـه شـکل جدیـد در قالـب هنـری 
زیبـا رخ بدهنـد. هنـر، زیبایـی درونـش را از زیبایـی طبیعـت وام 
می گیـرد، زیبایـی هِنـری تلاشـی اسـت بـرای به دسـت آوردن و یا 
نزدیـک شـدن بـه زیبایـی طبیعـی، در حالیکـه هنرمند پیشـاپیش 
می دانـد کـه نمی توانـد آن را به دسـت بیـاورد. شـیئی هنـری نـه از 
طریـق نزدیک شـدن به طبیعـت و بازنمایـی جهان بیرونـی بلکه از 
طریـق تقلیـد این زیبایـی می تواند واجد امر زیباشناسـانه باشـد. به 
همیـن منظـور هنـر شـکل را تقلیـد نمی کند بلکـه باید زیبـا بودن 
را بـه محـاکات در بیـاورد. ایـن زیبـا بـودن از فشـردگی نامتجانس 
ِمتشـکل از سـاختن میـدان نیروهـای متعـارض حاصـل می شـود، 
تعارضـی همیشـگی میـان زیبایی طبیعـی و زیبایی هنـری که ما را 
بـر آن مـی دارد که بگوییـم: هنر محصول بی شـکلی طبیعت اسـت. 
امـا خلقـت موجوداتـی غریـب یـا ناقـص  الخلقـه و یـا بـه عبارتـی 
نزدیک تـر در ایـن نوشـته هیـولا، تنهـا نقطـه ای اسـت کـه گویـی 
طبیعـت دسـت به کار شـده و به رسـم خلق شـیئی هنـری قدم بر 
مـی دارد و از قضـا اینبـار برعکـس، این طبیعت اسـت که به سـیاق 

هنرمنـد دسـت بـه تقلیـد فـرم هنـری می زنـد: هیولا.
اصـولا سـاخت هیـولا در آثـار هنـری مبیـن همیـن بیـرون زدگـی 
خلقت هـای نامتجانـسِ  طبیعت اسـت که نمی تـوان آن ها را توضیح 
داد. امـا ایـن امـر غریـب یا هیـولا چگونـه در دسـتگاه روانشناسـی 

آدمیـان درک می شـود؟ 
از نظـر فرویـد، سـوژۀ حقیقـی داسـتان های هیولایـی تمامـی آن 
چیزهایی سـت کـه تمـدن ِ مـا را سـرکوب و تهدیـد می کنـد. در 
فرانکشـتین22 مرلـی شـلی،23  بـا هیولایـی طـرف هسـتیم کـه 
به دسـت خالق)ویکتـور( خلـق شـده اسـت، هیـولای فرانکشـتین 
آمـوزش ناپذیـر اسـت. شـبیه بـه کالیبـان کـه از یـاد گرفتـن عاجز 

ست.  ا
هیـولای مرلـی شـلی میـل سـرکوب شـدۀ ویکتـور اسـت کـه حالا 
بازگشـته، میلـی کـه ارضایـش همیشـه بـه تعویـق افتـاده. رانـۀ 
سـرکوب شـده همیشـه خانمان برانداز اسـت و قصی القلب. مخلوقْ 
معشـوق ویکتور را می کشـد چرا کـه می خواهد جایـگاه لیبدوی آن 
را کسـب کنـد. چنـان  که کالیبان نیـز قصد تجاوز بـه میراندا یعنی 

دختـر و تنهـا عشـق باقیماندۀ زندگی پروسـپرو را داشـته:

پروسـپرو: مـن بـا همـه ناپاکـی ات بـا تـو چـون یک انسـان 

کودکـی ناقص الخلقـه کـه در ۱5۱2 در شـهر راونای ایتالیـا در کنار 
یک کلیسـا یافت شـد کـه به دلیل ظاهـر عجیبش به هیـولای راونا 
مشـهور شـد. احتمالا شکسـپیر از ماجـرای هیولای راونـا آگاه بوده، 
در توصیفـات و تصاویـر نقاشـی شـده کـه از ایـن هیـولا بـه دسـت 
رسـیده اسـت، شـواهد خاطرنشـان می کند که هیولا سـری آدمین 
و دم و بالـی همچـون ماهیان داشـته و بدنش با فلس پوشـیده بوده 
اسـت. ایـن تصویـر مـا را بـه یـاد توصیفـات ترینکولـو از کالیبان در 

می اندازد:  نمایشـنامه 

ترینکولـو: چـه می بینم؟ آدم یـا ماهی؟ مرده یا زنـده؟ ماهی! 
بـوی زهـم ماهـی می دهد...ماهی ای شـگفت. اگر در انگلسـتان 
بـودم ایـن هیـولا، آدم را بـه نـوا می رسـاند، در آنجا هـر جانور 
غریبـی آدم را بـه نـوا می رسـاند...  پاهایـش چون پـای آدمیان 

و بالـش چـون بازو! 
) پرده دوم/ صحنه دوم( 

شکسـپیر پلشـتی کالیبـان را حتـی بـه سـاحت زبـان نیز کشـانده 
اسـت. زبـان کالیبان کـه متعلق به او نیسـت و به او روا شـده، زبانی 

زشـت و سـخیف اسـت کـه تبدیـل به ضـد زبان شـده:

کالیبـان: تـو بـه مـن زبـان آموختی امـا بهـرۀ مـن از آن این 
اسـت کـه میدانـم چگونـه نفرین کنم. طاعون سـرخ بکشـد تو 

را بـا زبانـی کـه به مـن آموختی.
) پرده اول/ صحنه دوم(

فحاشـی و اسـتفاده از الفـاظ ناخوشـایند توسـط کالیبـان مـا را بـه 
یـاد آموختـن زبـان بـه مرغـان مقلـد می انـدازد، معمولا نخسـتین 
از پرنده هـا آمـوزش داده می شـود  ایـن گونـه  بـه  واژه هایـی کـه 
فحـش و ناسزاسـت؛ یعنـی آنچه که بـرای آموزش دهنـده به عنوان 
سـرکوب زبانـی رویداده بـا آموزش بـه حیوانی زبان بسـته دوباره به 

سـاحت زبـان این بـار از جانـب بنـده اش بـاز می گـردد. 
رابطـۀ پروسـپرو بـا کالیبـان شـبیه بـه نمایش هـای کمدیـا دل 
آرتـه2۱  ایتالیایی اسـت، یعنی موطن اصلی پروسـپرو. پروسـپرو در 
نقـش ارباب پانتالونـه و کالیبان در نقش نوکـر. در این نمایش ها 
معمـولا نوکرهـا مشـکلات زبانـی و یـا لهجـه ای روسـتایی و بـدوی 
داشـتند کـه خـود باعث خندۀ حضار می شـد. شـبیه بـه نمایش رو 
حوضـی خودمـان، آنجـا که لغزش هـای  زبانـی )سـیاه( و ناتوانی اش 
در فارسـی صحبـت کـردن نوکـر باعـث عصبانیـت حاجـی )ارباب( 
و خنـدۀ تماشـاچیان می شـود. کل کل هـا و دعواهـای پروسـپرو بـا 
کالیبـان اگرچه نشـان از شـکافی عمیـق در روایت اسـتعمارزدگی و 
بردگـی سـاکنان اولیـۀ سـرزمین دارد، اما احتمالا برای تماشـاچیان 
شـبیه بـه نمایش هـای کمدیـا دل آرتـه و روحوضی خنـده دار و 

سـرگرم کننده اسـت. 
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رفتـار کـردم و تـو را در کلبـۀ خویـش جـای دادم، تـا آنگاه که 
خواسـتی بـه دختـرم تجـاوز کنی

کالیبان: کاش که این کار شده بود... 
) پرده یک/ صحنه دو ( 

همان گونـه کـه گفتیـم هیـولا بازگشـت امر سـرکوب شـده اسـت. 
یـا  امـا هیولاهـای داسـتان های گوتیـک همچـون فرانکشـتین و 
هیولاهـای داسـتان های ادگار آلـن پـو24  بـا کالبیـان تفـاوت دارند. 
در داسـتان های گوتیـک بازگشـت میـل سـرکوب شـده سـعی در 
نابـودی سـوژۀ حقیقـی دارد، امـا توفـان شکسـپیر بـه قبـل از ایـن 
دوره بـاز می گـردد. دوره ای کـه طبیعـت  یکـی از مضامیـن اصلـی 
نمایشـنامه های شکسـپیر اسـت. در واقـع کالیبـان همان بازگشـت 
قهرآمیـزِ طبیعـت و غریـزۀ محـض سـرکوب شـده اسـت. همـان 
پـروژۀ مدرنیتـه در حـال بسـط در قـرن هفدهـم کـه به قـول وبر25  
سـعی در سـرکوب رازآمیزی جهان یا افسـون زدایی از آن را داشـت. 
یـا بـه قـول آدورنـو2۶  کـه بـر این بـاور بـود: کل پـروژۀ روشـنگری 
در سـرکوب طبیعـت بیرونـی )طبیعـت محـض در اینجـا جزیـره و 
کالیبـان( و طبیعـت درونـی )نفـس بشـر در اینجا خود پروسـپرو و 
حتـی خائنیـن به سـلطنت( خلاصه می شـود. در نمایشـنامۀ توفان، 
امـر غریـب در مقـام امـر سـرکوب شـده می تواند تجسـد بازگشـت 

هیولایـی کار جسـمانی باشـد. در هیبـت کالیبـان و جزیـره. 
اگـر در عصـر شکسـپیر بدن بی شـکلِ  هیولا را ناشـی از همخوابگی 
جادوگـران بـا شـیاطین مـی دانسـتند امـا تـن انـدام وار حکومت را 
قدسـی و روحانـی می شـمردند. در نمایشـنامۀ توفـان بـر روی ایـن 
بـدن متبـرک لکـه ای افتـاده اسـت کـه آن را بی شـکل و بی هویـت 
کـرده. نظـم انـدام وار جامعـۀ آریستوکراسـی برهـم خورده، شـاه به 
عنـوان حافـظ یکپارچگی قدرت به خیانتی از حکومت کنارگذاشـته 
شـده اسـت، ایـن برانـدازی نـه بـه دسـت طبیعـت بلکـه به دسـت 
اطرافیان شـاه روی داده. سابقۀ آشـوب و هرج و مرج در تراژدی های 
شکسـپیر که شـاهان و اربابان به دسـت کودتا و یا خیانت از قدرت 
کنـار گذاشـته شـده اند بـه مـا یـادآوری می کند کـه اگر شـاه نه به 
دسـت طبیعـت کـه از روی قدرت طلبـی آدمیـان کنـار زده شـود، 
تـراژدی بـه بـار خواهـد آمـد: لیرشـاه، مکبث، هملـت، ریچارد 

و...  سوم 
   بدن در فئودالیسـم به معنای تن وارۀ سیاسـی و جمعی به شـمار 
می آیـد. تـن واره ای کـه بـه نحـوی سلسـله مراتبـی اسـت ولـی در 
عیـن حـال وحدتـی اندام وار دارد. پروسـپرو مجبور اسـت بـه فرمان 
شکسـپیر تـن دهد و سـلطنت از کـف رفتـه را بازجویـد، وگرنه چه 
جایـی بهتـر از یک جزیـرۀ دورافتـاده و آرام برای مـردی اهل دانش 
و مطالعـه. اصـولا ایـن همـان یوتوپیایی اسـت کـه هرکـدام از ما در 
ذهنمـان می سـازیم. جایـی بـه دور از تمدن و فرصتی برای نوشـتن 
و خوانـدن. ولی پروسـپرو چـاره ای ندارد. او باید به سـلطنت بازگردد 

چـرا کـه باید نظم را بـه حکومت بـورژوازی مرکانتلیسـتی ایتالیایی 
عصـر روشـنگری بازگردانـد. نظم سـنتی فئودالی باید بـه جای خود 
بازگردانـده شـود. نظمی که به قـول ایگلتون بر خویشـاوندی خونی 
و تقـدس جسـمانی شـاه و اشـکالی از کار و مناسـبات اجتماعـی 

نسـبت به مناسـبات تولید سـرمایه داری کمتـر انتزاعی اند. 
   همانگونـه کـه دیدیـم در طـول نمایـش، پروسـپرو بـا سـرکوب و 
حاکمیـت خودخواسـته بر جزیـره، توانایـی پراکسـیس حکمرانی را 
بازمی یابـد و می توانـد به پادشـاهی کامل بـدل شـود. و دیگر نیازی 
بـه عصـای جادویـش هـم نـدارد چـرا کـه حـالا پادشـاه، اندیشـه و 

عمـل را یکجـا در مالکیـت دارد. 
   در صفحات پایانی نمایشـنامه، پروسـپرو تنها یک گام تا سـلطنت 
دوبـاره فاصلـه دارد امـا او بایـد از هـر چـه دارد رها و آزاد شـود تا به 
ابژۀ میلش برسـد. او باید از دخترش، پیشـکار و روح نیک سـیرتش، 
تـوان جادوییـش، عصـای سـحرآمیزش، بـرده اش، کتاب هایـش و 
جزیـره اش بگـذرد. امـا شکسـپیر بـا فاصله گـذاری غریبـی در پایان 

نمایـش چیـزی دیگـر را نیـز از او کسـر می کند، صحنـۀ تئاتر. 
   پروسـپرو بـه شـیوه ای کامـلا فاصله گذارانـه از تئاتر جدا می شـود 
و احتمـلا در اجراهـای متفـاوت نـوری موضعـی بـر روی او می افتد 
تـا مـکان او را از تئاتـر جـدا سـازد و در عیـن حـال سـیمای نورانی 
بـه او ببخشـد. پروسـپرو در پایـان نمایـش زاهـدی را می مانـد کـه 
از مخاطبانـش می خواهـد او را بـرای سـلطنت دوبـاره یـاری دهند، 
گویـی اخلاق پیوریتنی پروسـپرو اینبار در هیبت حکومتی مشـروع 

بـه او بـاز می گـردد. شـاه بایـد از جانـب مردمش تایید شـود. 
پروسـپرو: اینـک کـه دوک نشـینم را بـاز گرفتـه و جنایتکار 
را آمرزیـده ام مگذاریـد بـا افسـونتان در ایـن جزیـره بی حاصل 
سـکنی گزینـم، بلکـه به یـاری دسـتهای مهربانتان مـرا از این 

برهانید.  اسـارت 
) پرده پنج/ صحنه اول( 

مونولـوگ پروسـپرو بـه گونه ای پیش می رود که وسوسـه می شـویم 
بگوییـم شکسـپیر در پایـان حیاتـش بـه این باور رسـیده اسـت که 
پادشـاه بایـد مشـروعیتش را از مردمـش بگیرد نـه از  ژن متفاوتش. 
این نخسـتین بار در آثار شکسـپیر اسـت که شـاه چشـم در چشـم 
مـردم واقعـی )مردمی کـه در جایگاه تماشـاچیان تئاتر نشسـته اند( 
از  می خواهـد  مردمـش  یـا  تماشـاچیانش  از  او  می گویـد.  سـخن 
گناهانش درگذرند، اجازه دهند به سـلطنت بازگردد و  پادشـاهی اش 
را مشـروعیت بخشـند، چرا که حالا او فرمانروایی کامل شـده است، 

فکـر و عمـل را حـالا یکجا در اختیـار دارد. 
پروسپرو: بگذارید گذشتتان مرا آزاد سازد. 

) پرده پنج/ صحنه اول(
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دیالوگـی پرهیزگارانـه کـه یـادآور دعـای مسـیح بـرای شـاگردانش 
اسـت: خطاهـای مـا را ببخش چنان که مـا نیز خطاهـای دیگران را 

نسـبت به خـود می بخشـیم.
اما در پایان چه برسر کالیبان می آید؟ 

   کالیبان یک شـورش ناکام را از سـر گذرانده اسـت. او به همراهی 
نقشـۀ  شـراب دار(  و  )دلقـک  توفـان زده  پایـۀ  دون  خدمـۀ  چنـد 
کودکانـه ای می کشـد تـا پروسـپرو را از سـر راه بردارد.امـا همچـون 
بسـیاری از شـورش های اسـتعمارزد گان علیه قدرت مستقر شکست 
می خـورد. شـورش نـاکام اسـت چـرا کـه ایـدۀ آن تنهـا برانـدازی 
قـدرت و جابه جایـی حاکـم اسـت. کالیبـان چهـرۀ یـک آزادی خواه 
انقلابـی همچـون استعمارسـتیزان امریکای لاتین یـا  آزادی خواهان 
افریقایـی را بـه خـود نـدارد، او چیـزی از ایده هـای نـاب انقـلاب 
نمی دانـد، طغیـان او کودکانـه و از پیـش شکسـت خـورده اسـت، 
سـناریویی کـه از پیـش بـرای تماشـاچیانش لـو رفته، این شـورش 
از نظـر شکسـپیر آنقدر حقیرانه اسـت کـه او از دادن هـر تعلیقی به 

ایـن برانـدازی طفره مـی رود.
   پـس از نمایـش احتمـال بـه یقیـن پروسـپرو و سـایرین جزیره را 
تـرک خواهنـد گفـت. کالیبان در جزیـره می ماند و ولایـت جزیره را 
به دسـت مـی آورد اما نـه آنگونه که تا قبـل از این مادرش در دسـت 
داشـت. بلکـه به شـکل سیاسـت ادغـام در نظـام سـرمایه. جزیره به 
تیـول ایتالیـا اضافـه خواهـد شـد و اربـابْ کالیبـان بـه عنـوان والی 
دسـت نشـاندۀ حکومـت مرکزی همان لباسـی را بر تـن خواهد کرد 

کـه حاکـم قبلی بـر تن کـرده بود: اسـتبداد.
  وضعیـت آشـنایی اسـت. شـبیه بـه آنچـه غـرب در جهـان سـوم 
می کنـد: ایـن کـه بـا دو ابـزار نـرم و پرقـدرت سـرمایه داری یعنـی 
و  سـخت  آتشـبار  و  جهانـی  بانـک  و  پـول  بین المللـی  صنـدوق 
سـنگینش یعنـی جنـگ و سـپس گمـاردن حاکمـان بومی دسـت 
نشـانده به بهانۀ دموکراسـی جعلی، این کشـورها را به نسـخه دست 

چنـدم خـودش بـدل کند. 
   اما سـطرهای پایانی نمایش خالی اسـت، شـاید حوصلۀ شکسـپیر 
سـالخورده بیـش از ایـن نبـوده یـا شـبیه به اغلـب متفکریـن غرب 
سرنوشـت ایـن ملت هـا برایـش چنـدان مهـم نبـوده اسـت. امـا مـا 
کـه در ایرانیم عاشـق این سـطرهای خالی هسـتیم، سـطرهایی که 
هیچـگاه بـرای ما نوشـته نشـده اند اما خیـال و اوهـام می تواند آن ها 
را پـر کنـد. ایـن هـم از معجـزات تئاتـر اسـت. بـرای اجـرای توفان 
می تـوان بـه دوران رمانتیـک بازگشـت و با تفسـیری سـمبولیک به 
مـدد ماشـینری صحنه، نورپـردازی و طراحـی خیال انگیـز، گریم و 
لبـاس عجیـب و غریـب و موسـیقی زنده تئاتـر توفان را بـه نمایش 
پریـان و افسـونگران بـدل کـرد و احتمـالا در گیشـه موفـق شـد. یا 
می توان چیزی دیگر در آن دید: رویاهای از دسـت رفته و خشـونت 
اخلاقـی بـه همراه قسـاوتی که بـر بدن هـا وارد می شـود، نگاهی که 

بیشـتر بـا جغرافیـا و اقتصاد سیاسـی امـروز ایـران همخوانـی دارد. 
در اجراهـای ایرانـی نمایـش توفـان، بسـیاری از کارگردانـان ایـن 
نمایشـنامه را شـبیه بـه رویای شـب نیمـه تابسـتان دیده اند و 
راه اول را رفتنـد. بـه هـر تقدیـر ایـن نوشـته هدفش نقـد اجراهای 
ایرانـی توفـان نیسـت، تنهـا خواسـتار نگاهی دوبـاره به نمایشـنامه 
اسـت. آنچـه کـه امـروز ما در ایـران زندگـی می کنیم تئاتـر خودش 

را می خواهـد چـرا کـه تئاتـر حقیقتـا عین زندگی اسـت. 
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